
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  فقه  يها تيظرف يبررس
  در مبارزه با قاچاق كالا و ارز

  
  1ميلاد قطبي

   

                                                            
  m.ghotbi110@gmail.comدانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگاه امام صادق(ع).  .1



اري از 
صـاد و     
ـتحدثه      
ل، اكـل   
بين آن    
د بـود.    
رتكبين 
 بـراي  
 دوران     

رد و منشا بسيا
 كمـك بـه اقتص
ك موضـوع مسـ
عده نفي سـبيل
سـت و مـرتكب
عـدام خواهنـد
ق و مجازات مر
جويي مصاديقي
ـذ گمـرك در

داقتصاد كشور 
از ضـروريات
ـه عنـوان يـك
ي، از جمله قاع
ك فعل حـرام ا
رايط، مستحق ا
 مقابله با قاچاق
وضوع به پي ج
ت قاچـاق و اخـ

  زات تعزيري

فراواني براي اق
ت، مقابله با آن ا
قاچاق در فقه بـ
ز مسلمات فقهي
ظ نظام و ... يك
 تحقق همه شر
هاي فقه براي
مو ه پيشينه اين

 و موضـوعيت

ي فقهي، مجاز
  

ضل، مضرات ف
 به همين جهت
ست. موضوع ق
ستناد بسياري از
رر، قاعده حفظ
ي و چه بسا با
ه  تبيين ظرفيت
نين با نگاهي به
ز همت گمارده

  ه است.
هاشار، ظرفيت

  
 عنوان يك معض
 خواهد بود و

 توليد داخلي اس
ده، و البته به اس

عده لاضرطل، قا
مجازات تعزيري
ش رو با هدف
ه شده و همچن
جرم قاچاق نيز
 منعكس نموده

قاچاق، عش ها:ژه
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چكيده
قاچاق به
مشكلات
خصوصا ت
مطرح شد
مال به باط
مستحق مج
تحقيق پيش
آن نگاشته
تطبيق با ج
گذشته را
كليدواژ
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وانين و  
ر شـده   
كميـت  
ايي در    
خلـي و    
راوان و   
ـعي در      
خواهد 
 ضـرر       
 ضـمن    
مـت و    

هـاي   ت   
ـازار را  
زاد بـه     
مي نيـز      

ـزايش      

           
 وجه ساسا

قاچاق،  ز
 صرفا به 

در پيش 
م معظم 

  

قـو  خـاص آن
ادل و ... مقـرر
توان اعمال حاك
ي و خـود كفـا
يي اقتصـاد داخ
ق تـاثيرات فـر
ورهايي كـه سـ

 مراتب بيشتر خ
منـدي نـدارد،
خواهـد كـرد.

رد و  نـوع، قيم
ليـد و سياسـت
 بيني معقول بـ
 ارز در بـازار آ
ب اثـرات تـورم

ف عـدالت و افـ

                      
اسا اسلحه يا و سان
از وشتارن اين در ما

ق را نيز نداريم و 
 بود.

المي است را دناس
كشانند و ...(مقا مي

  

هاي  پيچيدگي
بازار، ايجاد تعا
ل اقتصادي و ت
ضوع توليد ملـي
سر راه شـكوفاي
 در واقع قاچاق
در مـورد كشـو
ر خود دارند به
ي خـاص توانم

كند، خ توليد مي
گيـر ـورت مـي  

هـاي تو ريـزي  
ه و امكان پيش
وكـاهش نـرخ
 حتـي موجـب

4(  
ولـت، تضـعيف

                      
انس قاچاق مانند رد
مقصود م لكن. ايد

ين قسم از قاچاق
حث فقهي خواهد ب
 را كه راه بسيار ن
ي را به شكست م

بط اقتصادي و
صادي، كنترل ب
سيدن به استقلال
 اهميت به موض
موانع مهم بر س

.2است 1قاچاق
ين مضـرات د
ورر كالا در كش

ه توليـد كـالايي
لا را در داخل ت
سمي كشور صـ
ابراين برنامـه ر
ملا مختل كرده
ق ارز افزايش و

ريخته وبه هم
48: 1381رك،

ي اقتصـادي دو

      
موار بعضي در و ده
نما مي تر رنگ پر ن

ورود به جزئيات ا
اصلي بحث بر مباح
ك عده راه قاچاق 

كنند، توليد داخلي 
137( 

 گستردگي رواب
نظيم روابط اقتص
 پيش گفته، رس
ه نمود بارز آن
ست. يكي از م
معضلي به نام ق
شورها دارد و ا
 ورود و صدور
ري كه در زمينه
ي كه همان كالا
لاف تجارت رس
خص نيست بنا
خصوصي را كا
در حوزه قاچاق
توازن بازار را ب
ح و برنامه گمر

هاي در سياست

كرد پيدا مختلفي ر
آن مالي منفعت به

د كه البته قصد و
ن پرداخته و تاكيد ا
ل بزرگ است. يك
به استان ظلم مي

27/6/75م اروميه، 

  
 امروز به دليل
مختلفي براي تن
مهمترين موارد
اقتصاد است كه

قتصادي اسلف ا
مو توليد ملي، م
بي بر اقصاد كش
مديريت توليد،
نوان مثال كشور
ه نسبت كشوري
چاق كالا بر خلا
لاي قاچاق، مشخ
ولت و بخش خ
كند. همچنين د
ود ارز قاچاق، ت

شد.(معاونت طرح
ش فقر، اخلال

بسيار ابعاد قاچاق ه
جنب از آن امنيتي 
بو خواهد ارز و لا

ي كلي از تعريف آن
قاچاق، يك معضل
 هم به مردم هم ب
يانات در جمع مرد

 

 

 مقدمه
در دنياي
مقررات م
است. از م
در زمينه ا
ابعاد مختل
رشد و نم
البته مخرب
كنترل و م
بود، به عن
كمتري به
اينكه قاچا

كالاميزان 
تجاري دو
ك سلب مي
علت ورو
خواهد شد
افزايش

. امروزه 1
و سياسي
كالا قاچاق

توضيحاتي
.رواج ق 2

اند؛  گرفته
رهبري، بيا



لال در    
صدمه به 
همترين 

-173 (
ست و 

چرا كـه  
صوصـا  

علـيهم  ن 

علي(ع) 
ر چنـد     

 ـ  ي بـا  ت
رد نيـز      
كـه در          
 اساسـا     
 دسـت      
 زمينـه     
جـازات   

           

 حكم كه
 براى عى
 وجود  تر

 تا، ن، بي

قتصـادي، اخـتلا
مت قاچاق، ص
لتي از جمله مه

160: 1390ور،
اك جرم مطرح 

ي شده است چ
حث فقهي خص
 سيره معصومين
ت اميرمومنان ع
ـود نـدارد. هـر
كـه داراي قرابت
ويي ايـن مـوار
ـوعات ديگـر ك
رعي نبـوده و
واردي از ايـن
فقهـي در ايـن
ك امر قابـل مج

                      
  راجعه فرماييد:

ك نوپيدايند گاه آن 
شرع حكم كه خواه 
ت پيش كه اعتبارى 

مؤلفان از جمعى.»(

هـاي اق عاليـت   
ت رسمي به سم
 درآمدهاي دول
است. (وطن پو
يز به عنوان يك

  1نده اند.
تلقي 2 مستحدثه

ن مطلبي در مبا
ن با دقت درني

ص) و حكومت
شته باشد وجـ

ك علـيهم السـلام  مين
 رو به پـي جـو
ـياري از موضـ
ي از حكـم شـر
ـام شـرعي مـو
اتي از مبـاني ف
ق را جرم و يك

                      
ي به آدرس زير مر

 40- 36ص 

 موضوعى، هر داى
و نداشته وجود ها
هاى پول مانند ت،
اند نداشته ماليت ر

ت پـولي در فع
از تجارت رايش

رزي و كاهش
چاق ذكر شده ا
ساير كشورها ني
ه تصويب رسان
لم فقه يك امر
مذموم بودن آن

اند، همچن كرده
 گرامي اسلام(ص

وع قاچاق را دا
ر سيره معصوم
ر نوشتار پيش
يـز هماننـد بسـ

كنند خالي و مي
اط احكـ اسـتنب  

همچنين عموما
 موضوع قاچاق

      
رهاي ژاپن و برونئي

، صص1382 تهران، 
نوپيد هاى پرسش«
ه پرسش آن براى ى

است شده دگرگون
تر پيش كه نجس ى

، بروز مشـكلا
دي، افزايش گر
توسعه مناطق مر
ت كه براي قاچ
لل و مقررات س
 در اين زمينه به
ر مواجهه با عل
حث قاچاق و م
ب محرمه بيان نك
حكومت پيامبر

 دقيق با موضوع
شابه در فقه و د
طرح باشد كه در
ضـوع قاچـاق نيـ
روز پيدا كرده و
 و عالمـان آن

لمات فقهي و ه
 به استناد آنها،

 زمينه قوانين كشور
 ميزان، انتشارات ق،
 :اند شده تعريف ه

شرعى حكم تر پيش
د آنها قيدهاى از ى

چيزهاى براى ماليت

و رانت خواري
هاي اقتصاد داده

خل، اخلال در ت
و تهديداتي است
ر اسناد بين المل
قوانين مختلفي
وضوع قاچاق د
قدم راجع به بح
تاجر و مكاسب
شخصا دوران ح
ه قابليت تطبيق
ت مواردي مش
قاچاق است مط
رداخـت. موض
هاي امروزي بر

هاي فقه ارويژه
 بسياري از مسل

توان رند كه مي

طلاعات بيشتر در 
قاچاق جرم عبداالله،

اينگونه مستحدثه ل
پ كه آن خواه لبند،

اى پاره اما شته؛دا د
م اعتبار مانند يا و 
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انحصار و
آمارها و د
توليد داخل
مضرات و
قاچاق در
كشورها ق
اما مو
فقهاي متق
در باب مت

و مش السـلام 
اقدامي كه

ممكن است
موضوع قا
خواهيم پر
ه حكومت
يكي از كا

باشد. ب مي
وجود دار

. براي اط 1
ع احمدي،

. مسائل 2
بطل شرعى

وجود آنها
 اند نداشته

 )77: 7 ج
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  شـرع    
ـا ايـن     
كيفيـت      
ـدام در   
جـا كـه       
 عمومـاً  

 مـواد  ل 
 اعمـال 

 مـورد  
ظرفيـت    
ري آن   

 متـون  
 كنترل 
هـي از  
مـومي  

تواند  ي
 ارائـه   
وضـيح       
ررسـي   
سـپس           

           

http://b

  

جـاز و خـلاف
 در مواجهـه بـ
ي راجـع بـه ك
ع به حكـم اعـ
ر اينكـه از آنج

اسـت، ع ممكن 
نقـل و حمـل   
ا بـراي  شرعي 

تواند نمي حتي
يا علـم فقـه ظر
خيـر؟ و راهكـا

ق صراحتا در
 تنظيم بازار و
و عمومات فقه

عم مصـلحت  ت
مت اسلامي مي
 بخش اصـلي
ش دوم بـه تو
اچاق مـورد بر
يم قاچـاق و 

                      

b2n.ir/32753  

  

ك عمـل غيرمج
هاي فقـه رفيت

حـث و ابهامـاتي
عنوان مثال راجع
 توضـيح بيشـتر

غيـرم يـا  و كم
ورطـه به را نها

بنابراين مجوز
را به دگان جز،

خواهد بود كه آي
حدثه دارد يا خ

ه موضوع قاچا
لامي در زمينه

د به مسلمات و
رعايت اصل ي،

 است و حكوم
مذكور طي سه

چـاق و در بخـش
 فقه با جرم قا
ت فقهـي تحـر

                      

فقها، قاچاق يك
هدف معرفي ظر
نكه امروز مباح
جود دارد؛ به عن
 وجـود دارد؛

كمواد مخدر يع
آنه اقتصادي، ي

شوند، مي گين
 و مصرف كنند
 تحقيق اين خو
ك موضوع مستح

ست كه اگر چه
ظيفه دولت اسلا
ست و با استناد

حكومتي محك
يسته مجازات
 كند. مطالب م
م شناسـي قاچـ
ش سوم مواجهه
ي و مسـتندات

      

نون به فتواي ف
ق پيش رو با ه
ده است چه اين
 مختلف آن وج

يخـدر ابهامـات  
توزيع و تهيه در
نيازهاي يا و هي

سنگ هاي جازات
 خرده فروشان
سوال اصلي اين
را به عنوان يك

 رو نيز اين اس
 است لكن وظ
سي پوشيده نيس

نظام، در خلال
چاق جرم و شاي
 معضل مقابله
 اول به مفهـوم
خت. در بخش
كـه ابتـدا مبـاني

  شود. يم

   

ما اينكه هم اكن
ده است. تحقيق
هلك نگاشته شد
قاچاق در ابعاد
چاقچيان مواد مخ

اصلي افراد  به
آگا عدم كه طه
مج مشمول ست

عدام در مورد
بنابراين س 1شد.

معضل قاچاق ر
  ست؟مينه چي

ه نوشتار پيش
رد دقت نبوده
حكومت، بر كس

اخ لاضرر، عده
باطل قاچ به ل

مختلف با اين
شد؛ در بخش

م پرداخن خواهي
هـد گرفـت ك
مهاي آن تبيين

دسترسي درآدرس:

 

 

دانست كم
معرفي شد
معضل مهل
مبارزه با ق
مورد قاچا
دسترسي

واسط افراد
اس كشانده
ا مجازات
باش اجماع

مقابله با م
در اين زم
فرضيه
فقهي مور
اقتصاد ح
جمله قاع

مال اكل و
به انحاء م
خواهند ش
پيشينه آن
قرار خواه
ه مجازات

. قابل د 1



 عبارت 
منـــوع 

ـوده و  
ر آنهـا       

متـاعي     

/1392 
 قـانوني 
 قاچـاق 
 كشـور 

تقلـب  
ـد، كـه   
يات ها 
ت هـاي      
ـي بـه     

م شـده  
دولـت      
ي موارد 
سـناد و   

قاچاق «است: 
رف دولـــت مم

حصار دولت بـ
ورود يـا صـدو

جـام شـود يـا م
 2 :2607(  

3/10 مصـوب
ق تشـريفات  ض 
ق قوانين، ساير 
ك از نقطـه  هر يا

« شـده اسـت:     
باشـد مـي  مركي

يا بخشي از مالي
 و محـدوديت
ون امـور گمركـ

ت پنهاني انجام
رخـي مـوارد د
چنين در برخي
كن است بـا اس

ه تعريف شده
ي آن از طـــر ـه

لاهايي كه در انح
الاهـايي كـه و

ن كه پنهاني انج
، ج1364عين،

اق كـالا و ارز
نقـض جـب مو 

يا و قانون اين
ورودي ي بادي

گونـه تعريـف
 از مرزهاي گم
پرداخت تمام ي
 ممنوعيـت هـا
ي مغاير يا قـانو

قاچاق به صورت
 نيسـت و در بر

كند. همچ لام مي
شود و ممك نمي

ب لغت اينگونه
ور يـــا معاملـــه

د و فروش كالا
صادر كـردن كا

18(  
بر خلاف قانون

مع».(منوع باشد
ـارزه بـا قاچـا

كـه اسـت  علي
براساس و ردد
مب در باشد، شده

  ».شود كشف
نگاي 1977يون

لا به هر طريقي
رك و فرار از پر
شده يا اجـراي

گفته و يا منافعي

شود قا نباط مي
روبات الكلـي

 نيز ممنوع اعلا
 وارد يا صادر ن

ست كه در كتب
بـــه كشـــو آن
22 :18(  

 پنهاني و خريد
باشد، وارد يا ص

868: 3 ، ج136
قاچاق كاري ب«

 آن به كشور مم
قـانون مبـ 1ده

فع ترك يا فعل
ارز گر و كالا ج

ش تعيين ت ازا
كش داخلي بازار

ـاق در كنوانسـي
دن مخفيانه كالا
جب اغفال گمر
ود يا صدور ش
كي را ناديده گ

1382 :41(  
يف مذكور استن
منوعه مثل مشر
الاهاي مجاز را
هاني و مخفيانه

  وم شناسي
ك لغت تركي اس
ز آنچـــه ورود

،ج1339هخدا،
ق، كاري است
 آنها ممنوع مي

65عميد، ».( ست
نين گفته شده:
معامله يا ورود
م قاچاق در مـا

هر«مده است:
خروج و ورود 
مجا آن براي و 
در آن عرضه ل

ذكر است قاچـ
كه شامل گذراند
له شخصي موج
ض مربوط به ور

امور گمر قانون
2احمدي، »(رد.

طور كه از تعاري
ر در كالاهاي مم

كاخروج برخي
لا به صورت پنه
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مفهو .1
قاچاق يك
اســـت از
است.( ده

قاچاق«
يا معامله آ

ممنوع است
چنيهم

است كه م
مفهوم
اينگونه آم

به مربوط
محسوب

محل حتي
قابل ذ
گمركي كه
بدان وسيل
و عوارض
موضوع قا
دست آور
همانط
و منحصر
ورود و خ
كالا كاملا
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نكه بـه  
شـمول    

ـت يـا    
وضـوع      
طـالبي  

ـان بـه     
ر ازاي  
ر دوره 
ج بـوده    

ع اخـذ      
ـت در  

اي  حدثه    
 اسـت  
ر بـوده    

           
كه وجود 

شود كه  ي
نطقه اي 
كه ايشان 
را علامه 

  

هش يابد، يا اينك
 مـوارد نيـز مش

طرح بـوده اسـ
عنـوان يـك مو

يم كرد و مطخواه

م شـد و حاكمـ
ده و مبـالغي د
خروج كالا را در
ز آن نيـز رايـج

گـويي موضـوع
سـبارز قاچاق ا

وضـوع مسـتح
چاق شده اين
ر غالـب تعزيـر

                      
 نقل كرده است ك

مي  زماني مربوط
ن براي ورود به من

كند ك ت مطالبه مي
) اين داستان ر92

  

يا ميزان آن كاه
د كه اين دست

ر گذشته نيز مط
، قاچـاق بـه ع
قهي آن غور خ

ها داراي نظـم ت
راي نظاماتي بو

د و خرض ورو
هاي بعد از ومت

رسـيم كـه گ ـي
ي از مصاديق ب
رسـد لزومـا مو
ندن موضوع قا
ده و عموما در

                      
حضرت ابراهيم(ع) 
ساند. اين واقعه به

شود لكن خارج مي
دوقي را از حضرت

29: 2، ج 1409

ك پرداخت و ي
شودلا رعايت ن

ي كه ذكر شد د
 به لحاظ فقهي
ان در پيشينه فق

تد در حكومت
 خروج كالا دار
دمت اخذ عوار
هد كه در حكو

ايـن نتيجـه مـي
پرداخت آن يكي
ر كه به نظر مـي
 مستحدثه خوان
 نظر گرفته نشد

      
روايتي از زمان حض

رس مي نيز به اثبات
نمرود خ ت حكومت

و عوارض ورود صند
9 و .... .(راوندي، 

  اند.

ي، هزينه گمرك
ود و خروج كالا

  د.
ق با مشخصاتي
ت هم اكنون و
كن تا حد امكا

ني كه داد و ست
اند ورود و رده

سناد تاريخي قد
ده يان نشان مي

(  
ي و روايي به

 كالا كه عدم پر
و آنطور ك 1شته
اي كه باعث ده

ازات حدي در

ب الدين راوندي ر
لا در آن دوره را ن
ساره از قلمرو تحت

شود و د ايشان مي
نهان كرده بودند

نيز نقل كرده يزان

خدوش و جعلي
ررات آمره ورو
چاق خواهد بود
 موضوع قاچاق
 پاسخ بايد گفت

لك   مطرح است
  كنيم. ي

  ينه تاريخي
 تاريخي از زمان
 منافع آن پي بر

شده است. اس ي
منشي و ساساني

)31: 1390هادر،
ت در متون فقهي
ورود و خروج
لام نيز رواج داش
شايد دليل عمد
راي قاچاق مجا

 به ذكر است قطب
 و اخذ عوارض كالا
راهيم به همراه س
ركچي مانع از ورود
در آن صندوق پن
(ره) در تفسير المي

 

 

مدارك مخ
نحوي مقر
عنوان قاچ
اما آيا
خير؟ در پ
مستحدثه
را بيان مي

  
. پيشي2

از جهت ت
اهميت و

آن اخذ مي
هاي هخام
است. (بها
با دقت
عوارض و
صدر اسلا
نيست و ش
كه اولا بر

. لازم  1
گمركچي 
حضرت ابر
جديد گمر
ساره را د
طباطبايي(



ين كار 

ص) و    
ليـات،   

داده و  ي
فراد در 

 ناسـخ   
 ده رك، 

 عشـار  
مچنـين   
حصـل  
رجمـه  

هـاي   ـه   
سـتمگر      
موال را 
غتنامـه    
 امـوال   
خي ربـا  
 اشـتباه   
گـرفتن     

شـود،   ي   

           

 گرفته شده و اي

 پيـامبر اكـرم(ص
خروج كـالا، ما
مور را انجام مي
ته است. اين اف

صاحب كتـاب
گمـر و ماليـات 

 محدث نوري
رده اسـت. هم

مح، ـراج سـتان  
تر» ك ده سـتان  

) علـت ترجمـه
سـتور حـاكم س

آن امدهم يك  
ـاحب كتـاب لغ
مان يك دهـم
ه عشار را برخ
عربي آورديـم
ط حكـام بـه گ
 مشـخص مـي

                      

 جائر از مردم
   است.  

لام و در دوران
رض ورود و خ
 نفر همه اين ام
فر بر عهده داشت

  شدند.  مي
نوان مثال صبه ع
م عنـوان  به كه

مچنين مرحوم
) معنا كر716: 2

خـ« عـلاوه بـر    
يـك "يـا  "گيـر

، كلمه عشـار)1
كـه بـه دسنـد
و شهرها،رزها

) صـ2541: 4ج
 به دستور ظالم

) بنابراين اينكه4
غت فارسي و ع

شد كه توسـط ي
ز نقل ابن اثيـر

                      

توسط حاكمان
وع تلقي شده 
 در صدر اسـلا
مامور اخذ عوار
هي اوقات يك

ذكور را يك نفر
ناميده م  "عشار

ده شده است ب
ككسى« است:

) هم2117 :4 ج
2، ج1384ري،

ي اين لغـت را
يـك دهـم بگ "

1365و (عميد،
گفتن ه كسي مي

 بازرگانان به مر
، ج1378رودي،

 كرده است كه
404: 3، ج141

ي كه از كتب لغ
 كساني گفته مي
ند و چنانچه از

      
 م

ارض توارد، عو
 ظالم غير مشر
 مذكور اينكه؛
اني بودند كه م
د كه ظاهرا گاه
كدام از امور مذ

ع "حت عنوان
ي مختلفي استفا
نه ترجمه كرده

، ج1380 سپهر،
نور»(ستان خراج

 عشار، بسياري
"ي بـه  گمركچ ـ

 كلمه عشار) و
عشّار به گذشته

ورود كالاهاي
(جعفـري لنگـر
ي عشار اطلاق

6(طريحي، 1د.
هايي  بر ترجمه

 گفت عشار به
شدن م مامور مي

الظالم بأمر الناس ل

نيا در اغلب مو
 كمك به حاكم
ستندات مدعاي
مير(ع) نيز كسا

و ... بودندكات
 موارد نيز هر ك
قهي و روايي تح
عشار در معاني
 عشار را اينگون

لسان الملك»(
خ گير، باج دار، ه

ه تحت اللفظي
گو  عامل زكات

،1339دهخدا،
ن است كه در

و ماليات و رض
.(كرد ريافت مي

حرين به كساني
گرفتند ز آنها مي
اند بنا جمه كرده
توان ه قطع مي

 ماليات از مردم

أموال من العشر خذ
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است و ثا
به جهت ك
اما مس
حضرت ا
خراج، زك
در برخي
ادبيات فقه
لغت ع
التواريخ،

»گيرد يك
راه« را به 

ترجمهدر 
عا، ماليات
اند.(د كرده

مذكور اين
عوار بابت

از آنان در
مجمع البح
مردم را از

وار ترجخ
است و به
گمرك و

أخ هو . و1
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سـلطان  
ن اثير، 

 عشـار  
 حضـره 

 جـل  ى  
 كـه  سى

 را خـود 
ع كنـد     

ايشـان   
سـت و  

  
 مورد ر
 يـك  ه 

33(  
جلسـي  
زكـات     
انسـت      
صوص 
           

 لاَ و خنََّثٌ

  است.

 نيز بوده 

  

اند كه س ل كرده
راق لغو كرد.(ابن

رد كه شخص
يح لا ريف مـن

 اسـت: خـداى
كس كنم؛ ت نمي

خ كـه   مـردى 
 رحـم را قطـع

 عد و الفوائـد 
اس  2»خذ گمرك

)591: 5، ج13
در كه ند: كسي

گنـاه روز هر د،
33، 18، ج140

 عنوان مثال مج
ـالا بـه جـاي ز
 هـر دليـل نتوا

اي مخص در كوزه
                      

لاَ و يشُرْط خ لاَ وم

ول كافي نقل شده
 دهم يك كه را ت

  

 عنوان مثال نقل
اموال) را به عر

راواني وجود دا
ال در كتاب شر
(ع) چنين آمده

د را وارد بهشت
ي محصنه كند،

صـله كـه  سـى

ل از كتاب القوا
اخ«شده در دين 
375ت.(كليني، 

 شده كه فرمود
دارد را آن دادن
9(عاملي، .آمد

؛ به3سيده است
نكه عوارض كـ
 واليـان را بـه

گرفتند و د لا مي
                      

و ديوثٌ لَا و نَمام لاَ 

م كتاب شريف اصو
غلات زكات عشر ن

وم بوده و بهس
واردات (عشر ا

موارد فر م السلام
نوان مثات به ع

(ص) به علي(ع
ام اين افراد رگي

 همسرش زناي
كس و گمركچـى

  
ل از شهيد اول
ي حرام ايجاد ش
فرقين كرده است
سلام(ص) نقل

د توانايي كه ين
اهدخو او ردن

 ديگري هم رس
(ع) مبني بر اينك
ي (ع) برخي از
م عوارض كالا
      

لَ و خَمرٍ مدمنُ خُلُها

الله كمره اي مترجم
گرفتن بر علاوه شار
( 

ها مرس  حكومت
ه. ق عوارض و

عليهمز معصومين

 قرار گرفته است
ت رسول اكرم

بزر و به عزت
چين، مردي كه
نبش قبر كن، گ

)356: 4، ج 14
صول كافي به نقل

هاي ي از بدعت
ادعاي اجماع ف
رسول گرامي اس

اين با كند، فردا و
برگر ،)راج بگير

ارض، روايات
ز حضرت امير(
 آورده كه: علي
 گذشته از مرد

يدخُ لَا جلاَلي و تي
 حمٍ...

يقا از ترجمه آيت ا
عش كه است اين ر
18: 45 ج تا، بي ،

وارض كالا در
ه 470 در سال

 23 ،134(  
وايات رسيده از
وهش و مذمت

 بخشي از وصيت
سوگند اند موده
چ سخن كند، ى

كند، كسي كه ن
413خ صدوق،

نين صاحب اص
ل كردند كه يكي

در اين زمينه ل 
ث ديگري از ر

و امروز كسي، 
گمركچي، خر(

ر زمينه اخذ عو
ن نقل روايتي از

شود چنين  مي
د و آنها مطابق

لَّ لَّهج ُلَالهج و زَّتع
 شَّارع الَ و عح قَاطر
دقي "اخذ گمرك" 
بر دال روايات اين 
مؤلفان از جمعى(د.

 

 

گرفتن عو
ملك شاه
3بي تا، ج 
در رو
مورد نكو
الفقيه در
فرم جلاله
گسارى باده
ك زن يهشب

(شيخ1و ...
همچني
چنين نقل
شهيد اول

حديث 
حقّ اداي
(بگير دهم

اما در
اول ضمن
محسوب
دعوض كن

اللَّ . قاَلَ 1
اشَنب لاَ و 

.عبارت  2
. ظاهرا 3

گرفتند مي



 سـوال    
ـاس از  
كـه در   

  1414 ،

انـد   رده      
ـي(ره)      

 و ـرك 
 از ضـى 
 و دهـد 

 ندارد 
 در را  
    

 حـرام      
مـذكور      
شـاغل  
ي كرده 
           

و باحص 
 دعوةٌ إِلَّا 

 باش حذر
 عرطبه ل
 خانه از ى

 عشاّر، ،]

در ايـن رابطـه
اجنـ قيمـت  يـا 

ز عـوارض را ك
يد. (اصـفهاني،

را نكـوهش كـر
رت امـام خمينـ

گمـ و راننـدگى
بعض در آنچـه  ا 
د مـى  گـزارش  
  گردد؟ 
اشكال باشد، ى

كارهـا اين جام
)959: 2، ج 14

ري ظالمانـه و
راي مشـاغل م
است كه اين مش
يف خود تخطي
                      

 و يه ورْالطُّنب - أَو
فيها تُرَد لَا الَّتي عةُ

برح! نوف اى. «كُوبةٍ
مسئول يا و عريف 
شبى) ص( پيامبر ه

ظلمه مداح[ شاعر

ضرت علي(ع) د
ي تجـارت  ـات

بخشي از ما آن
ست من برسـاني

مرك(عشـار) ر
ي كـه از حضـر

ر و راهنمـايى 
آيـا دارد؟ كمـى

حكومـت  به را
مى هم آنان مل

قانونى مقرّرات
انج كه هستند ى

424ي خميني، 
 لزومـا بـه امـر
 بـه كسـاني بـر
د روايات اين ا
ماموران از وظاي
                      

 أَو باحةٍ صَرْطبع
الساع إنَِّها ماأَ فقََالَ 

كُ صاحبِ أَو عرْطبَةٍ
،)شرطى( نتظامات

كه] ديدم من[ نكه

ش يا فعري دعاى ر
315(  

و چون از حض
زكـ جهـت  از ر

ا شود، سوب مي
ده و بايد به دس

ن ماليـات و گم
 باشد تا جـايي

مأموران و يس
حك چـه  سلامى
ر افراد كار كه
شام د،شو نمى ب
اساس بر كه ى

افرادى روايات،
موسوي»(.دارند

ليات و گمرك
مت ظالمان نيز
ت مذمت شديد

م اين مه بگويي
      

 - عرِيفاً أَو شُرْطياً 
-السماء إِلىَ فنَظََرَ 

يرْط - بِ أَواحص ع
ان مأمور شاعر، ،]ض
اين براى. باشى اره،
  :ود
 مگر شود نمى رد

5: 17، ج 1409ي، 

دادند و ضرت مي
عشـار را چه ر

ان زكات محس
ت حساب نشد

ي كـه مـاموران
 با ابهام همراه

پلي سوال:كار«؛
اس جمهورى ر

مأمورى دعاى
مستجاب مرك
صورتى در فسه

در »عشّار« و »
عهده بر ظالم 

شغل ماموران ما
 كه حتي حكوم

ايد بگوييم علت
 هستند يا اينكه

أَو شاَعراً أَو عشَّاراً
للَّه خرََج لةٍَ ذاَتَلي 
ةُ َووعرٍ داشع شرُ أَو

و عوارض ماليات دار
نقاّ و طبل يعنى به
فرمو آنگاه انداخت، 

دعائى هيچ كه ت
(عاملي .»طبل و ور

كردند و به حض
شان فرمودند هر

به عنو گيرند ي
ريختند از زكات ي
5  (  

ي حال رواياتي
شده كه موضوع
فتاء شده است

د درآمد بر ليات
كه است آمده 

گم و ماليات ور
نف فى آنان كار :

»عريف« از مراد
و طاغوتى هاى

نين بايدگفت ش
خواهد شد چرا
رد بنابراين يا با
خطر و حساس

ف اكتَكُونَ أنَْ إِي 
ا نبَيِ فَإنَِّ - الطَّبلُ 
ف ةُ أَووعرٍ دأَ - شاَع

تحصيلد يعنى[ شاّر
كوب مسئول يا و بور
 بĤسمان نگاهى و د
است ساعتى شب ت

طنبو مسئول دعاى
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ك جمع مي
كردند ايش
شخص مي
كوزه نمي

507، 5ج 
علي اي
موجب ش
ستفچنين ا

مال ي ه ادار
 1روايات
مأمو دعاى

پاسخ:
م ظاهراً و

ه حكومت
مچنيه

اطلاق نخو
احتياج دار
اصولا پرخ

1 ف ا. ينَو
هو و كُوبةٍ
عرِيف دعوةُ

عش اينكه از
طنبو يعنى
آمد بيرون

وقت اين«
د و شرطى
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رداشت 

شـته و       
وارض   
ن كـار    
مفهـوم     
تكـاب   
چـه بـا       
ي فـرار  
رداخت 
 سـوي   
قاچـاق   

 داراي  
كـالا در         
.(ويـل    
 دوران  
 تـرين     
و نقـل   
دنـد و    

در  دت 

 داراي  
 ديـوان     

  

رفتند كه اين بر

هـم وجـود داش
هاي ظـالم، عـو
وگرنه اگـر ايـن
ن بـا اسـتنباط م

گمـرك و ارت ن
 گذشـته نيـز چ

ي  چه با انگيـزه 
نهاني آن، از پر

هـايي از ـازات     
رك با انجـام ق

هـا ن حكومت
ك از واردات كـ
ـا وجـود دارد
گمرك در ايـن
و ... از مرسـوم
 عموما حمـل و
ياهـا اقـدام كر

شـد بـه  نـان آ ز

ي نيز در ايـران
 اخـذ گمـرك

  

گر ت بيشتر مي
167(  

ك در گذشـته ه
ه ل كه حكومت

لام شده است و
تـوان ـته و مـي  

سرپيچي از دادن
هـر ترتيـب در
ومت ظالم) و
رود و خروج پن
عواقـب و مجـ
وم پرداخت گمر

 باستان نيز اولين
ـر اخـذ گمـرك

هـ بـل و فنيقـي  
 عنوان همزاد گ
كنـدر، فلفـل و
كه در آن دوره
لا از طريق دري

از تجار كه ودند

هاي بعدي ومت
ساسانيان بـراي

عوارض يا ماليا
7: 8، ج 1409

 و اخـذ گمـرك
صرفا به اين دليل
 كلي حرام اعلا
چ مانعي نداشـ
تنتاج كرد كه س

باشد. اما به ه ي
عوارض به حكو
دن كالا و يا ور
د كـه اينكـار ع
، چه اينكه لزو

  اند.  بوده
يخي؛ در ايران

اهدي مبنـي بـر
ومت سومر، باب
ن قاچاق هم به
ك ريشم، عطـر،

اند. از آنجا ك ده
ي به قاچاق كالا

بو ها فينيقي ي،

ن و ساير حكو
ه عنوان مثال س

كرده و از آنها ع
رسد.(منتظري،
وضوع قاچاق

شتند و صكار دا
رفتن گمرك به

 انجام شود هيچ
 گفته چنين است
جاز و حرام مي
عدم پرداخت ع
راد با پنهان كرد

كردنـد داري مي
 برداشته است،
 جدايي ناپذير
د به لحاظ تاري
د و حتـي شـوا
ها از قبيل حكو

) و همچنين15
هايي از قبيل ابر
وره نامبرده شد
ت، دزدان دريايي

دريايي دزدان و
1389: 25(  

شيان و اشكانيا
اند، به رك بوده

 به مردم ظلم ك
ر حيح به نظر مي

ن بايد گفت مو
 ها با آن سروك

كردند گر خذ مي
كومت اسلامي
ز روايات پيش

اق امري غير مج
ديني(با هدف ع
ت عوارض، افر

ك خوددو گمر
حكومتي را در
رين يكديگر و

طور كه گفته شد
انـد مركي بـوده

هاي قبل از ماد
1: 1: ج 1372

شته است. كالاه
قاچاق در آن د
واج داشته است

قاچاقچيان رين
9دند.(محققي،

هاي هخامنش مت
ي براي اخذ گمر

 

 

و شخصا
اخير صحي
بنابراين
حكومت
كالا را اخ
توسط حك
مخالف از
عمل قاچا

ي د انگيزه
از پرداخت
عوارض و
مامورين ح
هميشه قر
همانط
محقوق گ
ه حكومت
دورانت، 
وجود داش
كالاهاي ق
دريايي رو
تر معروف

هراس بود
حكوم
تشكيلاتي



ز دادن 
كومـت    
(هادي،  
فـت و  
قاچـاق   

2(  
 و ايـن   
خـروج  
ـاس از    
متـر از   
ف و از 
و قبـل  

هـاي   ت  
ـال بـر   

ستقلال 
 دوران   
رزترين  

وضـوع   
 امـري       
 عمـوم   

را ا و صـادرات
 اعـراب و حك
 تقليد كردنـد.(
ذشته كاهش ياف
ي به صـورت ق

224: 1368كي، 
دادنـد اره مـي 
رود و خب در و 

كردنـد تـا اجنـ
 را با قيمتـي كم
 بارزي از تخلف
كومت قاجاريه و
هت بـا سياسـت

سـ 7 به مدت

م او موضوع اس
ت. قاچـاق در
يق دربار از بـار

 فقه با ايـن مو
ـوع قاچـاق را
هت اينكـه در

گرفتنـد و  مـي
انـد رخي گفتـه 

سانيان در ايران
هاي گذ به دوره

چند اگر كالايي
يافت.(مينورسك
ود مملكتي اجا
قاچاق و تقلـب
ك شتر تلاش مي
ب تجار، كالاها
 كه اين نمونه

 در دوران حكو
 و به همين جه
ها يران، بلژيكي

1(  
، مهمترين اقدا

تي وجود داشـت
ي دوم و از طريق

يد ديد مواجهه
ه برخـي موضـ
وم بوده و به جه

اردات، گمرك
) بر19-22: 13

 حكومت ساس
گمركي نسبت به

شد هر چ خذ مي
يا صد افزايش مي

ي از افراد با نفو
چنين گسترش ق
كسب درآمد بيش
د و براي جذب

)321: 1373ف،
شود. سوب مي

 بسيار كم شد
 خارجيان در اير

120: 1388نيا،
حكومت ايران،
مچنان استثنائاتي
در دوره پهلوي

ينه آن، حال باي
رغـم اينكـه علي

يم الايام مرسو

لبته صرفا از وا
354د.(يكتايي،

ك(عشر) را از
صفويه حقوق گ

گمرك اخ عنوان
درص 10كي به

ركات را به يكي
لاي آنها و همچ
ره داران براي ك
و يا صادر شود

كردند.(سيف ي
ح امروزي محس
گمرك در ايران
وذ بيش از حد
شتند.(سعيدي ن

شاه پهلوي به ح
ود، هر چند هم
ق مواد مخدر د

 )4: 1389ي،

  بله با قاچاق
م قاچاق و پيشي
ر كه گذشت ع
 موضوع از قد

سيس كردند و ا
عاف كرده بودند
شيوه اخذ گمر

) در دوران ص1
 قيمت كالا به ع
شد حقوق گمرك
وران قاجار گمر
اعث درآمد بالا
د چرا كه اجار

ي آنها وارد  نه
قعي ترخيص مي

در اصلاحقاچاق
طيت عايدات گ
ان قاجار و نفو
 ايران سلطه داش
ز دستيابي رضا

بو 1307ر سال
 خصوصا قاچاق
وط است.(فتحي

 و كيفيت مقاب
شنايي با مفهوم
است؟ همانطور

دانند، اين ه مي
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دولتي تاس
گمرك مع
خلفا نيز ش

1349 ،11
درصد ق 5

ش وارد مي
در دو
انحصار با
شد كالا مي
خان گمرك

قيمت واقع
مصاديق ق
از مشروط
مالي شاها
گمركات
بعد از
گمركي در
پهلوي و

وقايع مربو
  

فقه .3
بعد از آش
چگونه ا
مستحدثه
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ر شـرع   
كس از 
ت غيـر     

 ديگـر  

صـاحب  
ث نهـي     
ع ضرر 
ه اخـذ    

    1419 :
مـرك،  
چگونه 
 بـراي    
صـورتي  
 توليـد  
ت كـه    
ـه وارد        
           

 -قاچاق 
 صحيح عاً

 بنابراين 

 اسلامى 
 جايز مى،

  

ي بـراي آن در
گذشته نيز هر ك
ـد در حكومـت

ن و به عبارت

 حرام است. ص
ان بـا احاديـث
قاعده براي دفع
 و البتـه توجيـه
ـيني شـيرازي،

ذيرفتن اخذ گم
 قاعده لاضرر چ
سخ گفتـه شـود

ر صكنيم د  مي
 و يا عدم توان

ث ايـن جاسـت
ميـل هزينـه بـ
                      

اجناس مانند - )ى
وضعا چه اگر ست،

.نيست جواز بر يل
  )195: 3ج
جمهورى از غيره 
اسلام جمهورى ظام

  

و مجازات حدي
آنكه در ادوار گ
 شـرع(هر چنـ

 
مي و فرار از آ

 گرفتن گمرك
 صراحتا همسـا

گويند اين  مي
ك نخواهد بود
رفتـه اند.(حسـ
ن است كه با نپذ
خص نيست كه

ن است در پاسخ
ت كلي تحريم
له كيفيت كالا

لاست لكن بحث
 توجـه بـه تحم
                      

قانونى لحاظ به( 
نيس جايز تكليفاً ت،

دلي آن تعميم و رد،
،ج1427 شيرازي، م
و برنج و پارچه و 

نظ قوانين با خالفت

خذ شده است و
ور است، حال آ
ه توسط حاكم
وي بوده است.
دن گمرك الزام

ه بر اساس آن گ
اخذ گمرك را
 قاعده لاضرر

ي به اخذ گمرك
 امروز را نپذير
توان گرفت اين
ن صورت مشخ
اهد كرد. ممكن

لاها را به صورت
مختلف از جمل
ع خاصي از كالا
ور اسـت و بـا
      

ممنوعه كالاى ش
است ضرر و خطر ض

دار اشكال شرعى ر
مكارم(».كرد پرهيز
لباس مانند صرفى

مخ: است؟ج جايز س
(  

حاكمان جائر اخ
ه امري نو ظهو
 خودداري كرد
ات در انتظار و

، دا1غالب علما
  شده است.

 وجود دارد كه
 دال بر نهي از 
شان با استناد به
ي است و نيازي
ريات اقتصادي
ت يبه اين نظر م

كند و در اين ي
ي حمايت خوا
ورود برخي كالا
ت و به جهات م
 به واردات نوع
ظام دادن به امو

خريدوفروش حكم 
معرض در گرفتن ر

  )219: 3 ، ج
نظر از قاچاق رگونه
 بايد آيد مى دست

مص لاهاىكا قاچاق 
فارس خليج ورهاى

)1983، س1390 

مرك توسط ح
 نبوده، گو اينكه
مرك و ماليات
) تعزير و مجاز
كنون به فتواي غ
لا حرام اعلام ش
 نظر شاذي هم
حاديث منقول

دانند. ايش مر مي
ت مسلمين كافي
 توجه به ضرور

) اشكالي كه ب2
اق معنا پيدا نمي
ت و توليد داخلي
ز توليد داخل و
ر منطقي نيست
حكومت مجبور
مرك موجب نظ

.س«الله بهجت: 
قرار موجب چون. ج

1428جت فومني،
هر به اقدام«مكارم: 

بد طريق اين از كه 
س.آيا«خامنه اي: 

كشو ساكنان به ش
حسيني خامنه اي،

 

 

وارد،گمم
موجود ن
دادن گم
مشروع)

م اكنه
قاچاق كالا

البته 
اين نظر اح
مشرب خ

از تجارت
گمرك با

255-256
جرم قاچا
از تجارت
حمايت از
كه اين كا
داخلي، ح
گرفتن گم

.آيت االله 1
چيست؟ج

بهج»(.است
آيت االله مك

وجوهى از
آيت االله خ

فروش براى
ح»(.نيست



خلـي را   

  ست:

ـار بـر    
ـابق بـا    
ر گونـه    
ر غيـر  
 شرايط 
 امكـان     

يـات   آ
يجعـل   
جسـت     

  ت.
           
ك از آنها، 
تلف فقه 

ل به اين 

 اسلامى 

تند براي 

 توليـدات داخ

 به شرح زير اس

تاي برتـري كفـ
 نيسـت و مطـ
. بنـابراين هـر

ود و دكافر ش ـ
 اين مسئله در
سـلامي باشـد

و عقل دارد. از
و لـن ي«سـت:     

ه آن تمسـك ج
است )334: 4ج 

                      
 كه تحت هر يك
ربوط به ابواب مخت

است براي مثالشده 

انتشارات دفتر ،1د
 

ضاميني مشابه مست

ت توان رقابت

ر فقه بيان كرد

حكمي در راست
ن برتري جايز
ري به عمل آيد
نجر به برتري ك
م به ذكر است
ظر حكومـت اس

و 2سنت، اجماع
مباركـه نسـاء ا

تـوان بـه ـه مـي  
ج،1413صدوق، 

                      
ستنداي ه كام كلي

ن احكام جزئي، مر
 83( 

 سبيل پرداخته ش

جلد  الأساسية، هية
239 ص ق،  ه 14

ره شوري نيز با مض

 شده و موجبات
  كند.  مي

حريم قاچاق در

وند هيچ ح خدا
 نيز تحقق چنين
 از آن جلوگير
 و كافر نبايد من
جواز است. لازم
 بالاتري مد نظ

يادي از قرآن، س
سـوره م 9، آيه

ن از رواياتي كـ
(شيخ ص» ي عليه

      
قواعد فقهيه، احكا«

شود. خواه اين ج مي
 :1ج،1412طبايي، 

اجع به قاعده نفي

الفقهي القواعد في ل
425 اول، ايران، -  

سور 42و  41ات 

يرويه جلوگير
 وارداتي فراهم

  ريم قاچاق
توان براي تح مي

  ي نفي سبيل
ن معناست كه
ست و در عمل
 ضروري است
 ميان مسلمان
بطلان و عدم ج
ي كه مصلحت

  د دارد.
يل مستندات زي
ستند اين قاعده،

، همچنين»سبيلا
 يعلو و لا يعلي

: «ريف شده است
با آنها است مندرج

(طباط» ز ابواب فقه
ح كيفيت اجماع را

الفعال الفقه مباني 
 قم قم، علميه حوزه

وبه  و همچنين آيا

ز واردات بي ر
قيمت با كالاي

باني فقهي تحر
 مستنداتي كه م

. قاعده فقهي1. 
 نفي سبيل بدين
 جعل نكرده اس

ي فقهي، قاعده
راداد و ارتباطي
ت محكوم به ب
ت و در مواردي
تي حكم وجود

نفي سبي 1 فقهي
مشهورين مس 3م

 علي المومنين س
الاسلام« شريف

اينگونه تعر فقهي 
اي كه منطبق ب ئي

ربوط به يك باب از
ب فقهي به توضيح

  وع فرماييد:
سيفى، اكبر علي ،
ح مدرسين جامعه 
سوره تو 93و 91  

 ي سبيل هستند.
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كنندگان از
به لحاظ ق

  
مبا .1. 3

مباني و
3 .1 .

قاعده
مسلمانان
مفاد اين ق
معامله، قر

اين صورت
عادي است
تغيير موقت
قاعده
قرآن كريم
للكافرين ع
حديث شر

قاعدة . 1
احكام جزئ
باشد يا مر

. در كتب 2
كتاب رجو
مازندرانى،

 به وابسته
. آيات  3

قاعده نفي
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سـتيلاي  
ين اين 
(عميـد     

م اوليـه      
ورود و      
سـلامي    

منـوع  م 
وارد را  

 اسـت  
تجارت 
ه نفـي    

ـت بـر   
ب مـال   
گـران،      
مـردود    

 لاَ تَأْكُلُواْ
 مطلـق   
ليماني،       

 يعنـي  

  

ي تسليط و اسـ
داند بنابراي  نمي

 را نقـض كند.(

گـر چـه حكـم
ت لكـن اگـر و
ـر حكومـت اس
ين كالاهـا را م
مورد برخي مـو

جارت آن حرام
ارد چه اينكه ت
ستناد بـه قاعـد

ت و اين اهميـ
هر گونه كسـب
ـييع حقـوق ديگ
هـي باشـد را م

ا الَّذينَ آمنُواْ لاَ
غالبـا "اكـل "   

واهـد بود.(سـل
،»للإنسـان  هو 

  

ضوعي كه مقتضي
حكامي را جايز

توانـد آنهـا ـي

ق بايد گفـت اگ
سـلام آزاد اسـت
ر و اجنبي را بـ
ت و صادرات ا
خذ گمرك در م

ي كه اساسا تج
قيم ورودي ند
د و نيازي به اس

اي مهم است سئله
باطل به نوعي ه
 متضـمن تضـ
 از راه طرق واه

يا أَيها« شريفه 
جـع بـه واژه 
ر خـوردن نخو

ما« شده است: 

بيل، هر موضس
 تقنين چنين اح
 و عنداللزوم مـ

موضوع قاچاق
ت حـلال در اس
ات تسلط كفار
ي سبيل واردات
و قيمت كالا، اخ

 در مورد كالايي
به صورت مستق
 جايز نمي باشد

يعت اسلام مس
ده اكل مال به با

اي كـه  معاملـه
بدون تلاش و

ال به باطل آيه
قاعده اينكه؛ راج
ه و منحصـر در
ل اينگونه معنا ش

ت قاعده نفي س
را نفي كرده و
يه حاكم است

3(  
ه نفي سبيل با

است و تجارت
 باشد كه موجبا
ستناد قاعده نفي
 كنترل ميزان و

عده نفي سبيل
شروبات الكي ب
حريم شده و 

   باطل
ن اموال در شري
 همين رو قاعد
لمانه و يا هـر
 يا كسب مال ب

ده فقهي اكل ما
ست. توضيح ق
 برداشـت شـده

) همچنين مال 7

ور كلي بايد گفت
سلمانان باشد ر
كليه احكام اولي

35: 3، ج 1389
 به تطبيق قاعد
ر اسلام اباحه
لايي در حدي

توان به ا زد مي
د و يا به جهت

  د.
به ذكر است قاع
يد و فروش مش

راحت تحا به ص
  واهد بود.

.اكل مال به2 
ت بدست آوردن
شيده نيست. از
اي متقلبانه، ظا
و دادن رشوه و

  كند.
رين مستند قاعد

ا »ينَكمُ بِالبْاطلِ
صرف در مال

71: 1389 نژاد،

 

 

به طو
كفار بر مس
قاعده بر ك
9زنجاني، 
راجع

تجارت در
خروج كالا
فراهم ساز
اعلام كرد
الزامي كرد
لازم به
مانند خري
اين كالاها
سبيل نخو

3 .1.
كيفيت
كسي پوش
ها به شيوه

دريافت و
ك اعلام مي
مهمتر
يب ُالَكموَأم

انتفاع و تص
عبداللهي



 را چـه 
 سـتفاده 
 و البتـه 
 سـبت 

 مـال  ـا 
 هسـتند 

بطـلان     
خواري، 

  د؟
شـرعي  
عقلايي 
بنابراين 
  كه بـه 
ـا ايـن   
د مگـر   

يگـري   

           
 با آن  ق

 تشخيص
 

ضوع ى مو

آنچ اند فرموده ل
اس آن منـافع  از 
و اسـت،  مال ن

نس ولـذا  اشـت، 
امـ هسـتند  ـك 
ه مال چيزها ي

ـدود و ثغـور ب
رده مانند؛ رباخ

شو را شامل مي
د بطلان شا موار

ورت عرفي و ع
) ب131: 1373 

حق كپي رايت
 نخواهد بود. بـ
جاز خواهد بـود

  ز اعلام شود.

خود و يا بـه دي

                      
مصاديق تعيين و ت
ت و تعريف يعني ت

)139: 1390 ان،

 كل عنوان اُخذ فى

ر ذكر معناي ما
و بـه نـوعي   د
آن منافع مقدار ه
د نخواهد هم ت

ملـ چيزها عضي
بعضي نيست و

به باطـل در حـ
ه شرع اعلام كر

شوند ر وب مي
 شريفه را صرفا
اديقي كه به صو
انند.(اسماعيلي،

ح دثه مانند نقض
ده شده و جايز
ذا امري غير مج
چاق آزاد و مجاز

 ضرر زدن به خ

                      
ماليت و مال شاخص
است عرف آن خص
ديگرا و امامي.(ست
  كنند. مي ستناد

رفى كما هو ظاهر 

خويي در االله ت
بينـد مـي  و كند
به مالي هر يت
ماليت باشد، شته
بعض است، وجه 

مال اما  است،

عده اكل مال به
صاديقي است كه

باطل محسو 2رفا
بي باطل در آيه

(ره) مصا3و امام
دا آيه شريفه مي

 مسائل مستحد
شمول اين قاعد
 باطل است ولذ
ح موجود، قاچا

كه ي اين است

      
شا و ملاك بدانيم 

شاخ و ملاك اشيم
اس همين فقها  ريت

ير شرايط به آن اس
معنى العقلايى والعر

  

آيت است. او ك
ك مي ذخيره ند،

مالي عبارت ديگر
نداشت محلله ت
من خصوص و

انسان ملك دم
،1378 :32(  

ارد نظر ما در ق
ر مورد آن مص
صاديقي كه عر

له آيت االله خوبي
 شيخ انصاري و
 را از مصاديق آ
وم، هر آنچه از

شود مش سوب مي
بارز اكل مال به

ت زمان و مصالح
  رر

 به صورت كلي

شرعيه حقيقت را
با عرفيه حقيقت ه

اكثر نظر كه گيريم
ه فقها با وجود ساي
مراد بالباطل هو الم

 )64: 1، ج1363، 

مالك انسان كه 
كن مي نگهداري 

اليت دارد به ع
منفعت چيزي گر
و عموم ملك، و

گند دانه يك ثلا
خويي(1.نيستند

كته اصلي و مور
 بطلان صرفا د

سرقت و ... يا مص
 از فقها از جمل
ما فقهايي مانند

شوند سوب مي
قرار دادن نظر د
رف باطل محس
 قاچاق نمونه ب

وجه به مقتضيات
.قاعده لاضر3. 

عده لاضررم قا

 ماليت چنانچه ي
به قايل اگر اما اشد
بگ عرف از بايد را ن

 عرف عقلا است ك
كله بناءاً على انّ الم

موسوي خميني،»(
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چيزي آن
انسان كه
كند، ما مي
اگ شرع در
و مال بين

مث نيستند،
ني ملك اما

اما نكت
است. آيا
غصب، س
برخي

دانند ام مي
باطل محس
با ملاك قر
نوعي تصر
توصيفات
اينكه با تو

3 .1 .
مفهوم

طرفي . از1
با مي شرع
ان يقمصاد

. مقصود2
هذا كل« .3

....»الأحكام
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قاچ

 با 
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مبا
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قه 
ف

  
بي

 قط
لاد

مي
  

لاضـرر  
ييـد آن   
بستگي 
ست از؛ 

لا  "كه 
نظـر   -

ب نفـي   
 ضـرر  
ـي كـه     
، افـراد  
ي وارد         
 قاعـده    

توانـد   ي 
 بدهد. 
وجـب     

فت كه 
قتصـاد        
ي بايـد   
 و غيـر    
           
رآني اين 

سلب حق 
كه در » 

  

. قاعده لا است
واني بـراي تايي

شود ب گرفته مي
ضرر عبارت اس
ينگونه خواند ك

-2ارد. جـود نـد  
 لاضرر موجـب
 گرفتن وضو با
ر مرحـوم نراقـ
س با اين حكم،
ـرري بـه كسـي
خمينـي(ره) از

ي فقيه مـي. ول
حريم موضوعي
رض دارد و مو

15(  
يق دهيم بايد گف
راوانـي بـراي اق
محقق خراسـاني
نـابراين حـرام
                      

از مستندات قر 12

ندب است كه با س
 لاضرار علي مومن

135( 

  

عت جعل نشده
فرا 2و روايات

م قاچاق بهره گ
لالت قاعده لاض
لاضرر را بايد اي
كم ضرري وج
ي بر آن قاعده
ب ضرر شود يا

نظـر -3ـد بـود    
ني شارع مقدس
شـارع هـيچ ضـ
رداشت امـام خ

دانند كومتي مي
متي حكم به تح
ده تسـليط تعـا

54-142: 1، ج
رات مذكور تطبي
ـب مضـرات فر
 عنايت به نظر م
بن  ضرر هستند،
                      
ه مباركه نساء آيه 

ستان سمره بن جن
ل مضار و لاضرر و 

5- 133: 1: ج139

ضرري در شريعت
1شود، آيات مي

تحريم عده براي
رات راجع به د
بودند عبارت لا
كه در اسلام حك
ي است كه مبني
گر بيعي موجب
جـايز نخواهنـد
دارك است يعن
ت و در نظـر ش
نظريه آخر به بر
 يك حكم حك
ي حكم حكوم
ر فقط با قاعـد

1391ق داماد،
 هر يك از نظر
ه قاچـاق موجـ
 بود همچنين با
 هميشه موجب
      

و همچنين سوره 2

 و مهمترين آن داس
انك رجل« فرمود: 

1ست.(محقق داماد،

مچنين حكم ض
 عقل پذيرفته مي
گونه از اين قاع
د. مهمترين نظر
(ره) كه معتقد ب

بدين معنا ك "م
 محقق خراساني
ه عنوان مثال اگ
ضوي ضـرري

ير متدر، ضرر غ
ت كـرده اسـت

نظ -4جبران كرد.
ن اين قاعده را

به رفع ضرر طي
ره) قاعده لاضر

شود.(محقق ن مي
با ضوع قاچاق را

اري از آنجا كـه
 جايز نخواهد
صاديق قاچاق و

282و  233، 231 

لاضرر فراوان است 
ر(ص) در مورد او 

نيز آمده اس» سلام

 نفي شده و هم
 اينكه به حكم

رد. اما اينكه چگ
ت ما از آن دارد
 شيخ انصاري(
رري في الاسلام
وط به  مرحوم
ست بنابراين به
شد،آن بيع و وض
 مقصود از ضرر
ه جبران خسارت
 كه نتوان آنرا ج

گردد، ايشا  مي
 لزوم با استناد
 حضرت امام(ر
ده لاضرر بر آن
ر بخواهيم موض
ه نظر شيخ انصا

شود بنابراين مي
نجا كه همه مص

 مباركه بقره آيات 
  تند.

دات روايي قاعده لا
ومنين، پيامبر از م
لاضرار في الاس«ل ها

 

 

در اسلام
علاوه بر ا
وجود دار
به برداشت

نظريه -1
حكم ضر
ديگر مربو
موضوع اس
همراه باش

گويند مي
را ملزم به

شود ك نمي
لاضرر بر
در مواقع

به عقيده ح
تقدم قاعد
اما اگر
با توجه به
حكومت م
گفت از آن

. سوره  1
قاعده هست

. مستند 2
عبور يكي
بعضي نقل



توان  مي
 اسـت   
ن  جبرا

هد. بـا  
م حاكم 
ـارج از   

شوند.  ي
وليـه و     

لاحظـه      
ب خمر. 
 عمـل  
ر حال 

) از 12
ـب يـا     

ويـه   ثان 

ـه نيـز   
 احصـا     
 عهـده    
 مسئول 

ضوع قاچاق، نم
ق موجب ضـرر

شود ت وارد مي
د  تاكيد قرار مي

 بستگي به حكم
 كند وگرنـه خـ

  قابله كند.

مي ومتي تقسيم
بيـين احكـام او

ي و بـدون ملا
ل حرمت شرب
حالتي كه بر ان
دت گرسنگي د

4: 1376ـكيني،     
ه، مقدمـه واجـ
و... به عنـاوين

 و احكام ثانويـ
ـوع را شـارع

يـز بـرصداق ن
 حاكم جامعه،

1(  

ره) راجع به موض
ز آنجا كه قاچاق
خص يا حكومت
سارات را مورد
ت اين موضوع
آنرا حرام اعلام
وضوع قاچاق مق

، ثانويه و حكو
م نـاگزير از تب

 يـا ذات چيـز
 شده باشد مثل
ي با توجه به ح
ي كه در اثر شد
فاده نمايد.(مشـ
ر و حرج، تقيـه
و دستور پدر و

ت شرع هستند
انويه بـر موضـ
شته و تعيين مص
ر بعد اجتماعي

4: 1392عيلي،

و مرحوم امام(ر
مرحوم نراقي از
قاچاق به هر شخ
ورت جبران خس
ينه نيز بايد گفت
ضرات قاچاق، آ

تواند با مو ي نمي

 به احكام اوليه
ن با ساير احكا

ي خود عمـل
شود جعل ض مي

ل يا ذات چيزي
ل شخصيي مثا

ت مـردار اسـتفا
، اضطرار، عسر
ر، عهد، قسم و

1 :541(  
صوصات مقررات
 تطبيق عنوان ثا
حاكم شرع گذاش
دي است و در
(قطبي و اسماع

 مرحوم نراقي و
ا توجه به نظر م
از ناحيه انجام ق
ين ديدگاه ضرو
 (ره) در اين زمي
د با توجه به مض
ه خودي خودي

  ومتي
ك تقسيم بندي

ومتي و تمايز آن
  م.

ي هستند كه برا
 يا ذات عارض
ست كه بر عمل

شود براي ل مي
وانـد از گوشـت
ون ضرر، اكراه،
 اهم و مهم،نذر

،ج1413رازي،
ه ثابتات و منص
قتي هستند اما
رجع تقليد و ح
بوط به بعد فرد
ن ثانويه است.

ت. با تطبيق نظر
لي صادر كرد، با
ونه ضرري كه ا
عده لاضرر در ا
ريه امام خميني
تواند رد و او مي

 قاعده لاضرر به
. حكم حكو4. 

م شرعيه در يك
ضيح حكم حكو

هستيمشرح زير
م اولي، احكامي
 كه بر ان عمل
ثانوي حكمي ا

ارض شده جعل
تو ن باشـد مـي

 اوصافي همچو
فظ نظام، قاعده
شود.(مكارم شي
م اوليه از جمله
 اما متغير و مو
ت و برعهده مر
ست كه اينها مر

 مصاديق عناوين
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مجاز است
حكمي كلي
بايد هر گو
شود و قاع
تطبيق نظر
اسلامي دا
ه قاين شيو

3 .1 .
احكام
براي توض
ثانويه به ش
احكام
حالتهايي
اما حكم ث
يا ذات عا
تلف شدن
عناوين و

حرام، حفظ
ش تعبير مي
احكام
منصوص

نكرده است
مكلف اس
تشخيص
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 قوانين 
قتضاي 
متغير و 
تعطيـل    

 و نظم 
 هـاى  ل 
 علـى  ، 
 عملية ة
 اسـت  
 غيـر  ص 

جامعـه،   
مفاسـد     

 آنهـا،     
قواعـد       

و  1ومي     

           
 موجب ن

 حل ماى
 ممكن ن

 و كبرين
 مى تعال

  

 مقابل احكام و
كه ولي امر به مق
حكام حكومتي م
قابـل تغييـر و ت

به راجع وظايف
العمـل دسـتور  ل 

اوليـه، ستورات
وظيفة كه است 
منصوصى غير 

مخصـوص ـزان 
(  

ظر مصـلحت ج
 را بـه علـت م

ارنـد و منـاط
 بـر آنهـا بـه ق
صـلحت عمـو

                      
آن از غفلت گاهى 
نم تمام تابلوى را 

آن مـقـابل در مـت
مستك ايىآمريك لام

مت خداوند از .رداند
 )464: 20ج

  

 از احكام را در
سله تصميماتي ك

)  اح125 بي تا،
ني از بين برود ق

و ي مجموعه ه،
اصـل متكلفّه يه
د مخالفت بر ت
منصوصاتى يا ه

يا و است، بوط
ميـ و خاص بط
)134: 1378ني،
تواند با در نظ ي

ي مانند قاچـاق
  كند.

هـم د كاتي بـا  
تـوان عـلاوه ي

نـد رعايـت مص

                      
كه است اى مهمه 

ايران اسلامى رى
مـقـاوم كه است ى
اسلا و بـرد ال سؤ 

گر پيروز آنان خارج
،ج1381خميني، ي

طبايي اين قسم
سلس«فرمايند:  ي
(طباطبايي،» رند

ط زماني و مكاني
كه بدان«اند:  كرده
اولي دستورات ه

مجازات متضمنه
ضرورهبال چه، ؛

مضب مطهره عت
ضابط تحت در ج
(نائيني» است. ول

معه اسلامي مي
 مثال موضوعي
، حرام اعلام ك

ر واقع اشـتراك
ق است كه مي
 قواعـدي ماننـ

      
 امور از نظام لحت
جمهور نظام سلام،

اى مهمه امور از ردم
زير نزديك و دور 

خ و داخل در يادى
موسوي..» (فرمايد ك

متي علامه طباط
نند، و ميك عنا مي

گير ن ومكان مي
صلحت و شرايط

كرز اينگونه بيان
خوا امت، امور
ثانويه يا و شد،
بود نخواهد سم

شريع در حكمش
اندراج عدم سطة
موكو نوعى ولى

گفت حاكم جا
كند و به عنوان
ت اسلامي دارد

  ات
كم حكومتي در
 مضرات قاچاق
لال اشاره كرد؛

مصل كه باشند شته
اس جهان امروز. دد

مر و نظام مصلحت
 هاى زمان در را ن

ايا توسط دلار ردها
كمك را آقايان اس

رد احكام حكو
ير قابل تغيير مع
 و توجه به زمان
ستند و هرگاه مص
 علامه نائيني نيز

 سياست و كت
باش نوعيه وظائف

قس دو از خارج ،
ح و معين وص

واس به آن عمليه 
و ترجيح و نظر 

ضيح، بايد گ تو
كومتي صادر ك

كه براي حكومت
.ساير مستند5. 

ه لاضرر و حك
ي از مفسده و
با همين استدلا

داش توجه آقايان ت
گر مى عزيز لامس

م. دانند مى خويش
زمين پابرهنگان لام
ميليار پشتوانه با را
حسا مرحله اين در

 

 

در مور
ثابت و غير
مصلحت و
موقتي هس

باشند. مي
مملك حفظ
و به راجع
تقدير، كلّ
بالخصو آن
وظيفه كه

به و معين
با اين
احكام حك
فراواني كه

3 .1 .
قاعده
جلوگيري
مشابهي با

. حـضرات1
اس شكست
خ معضلات

اسلام است
ر متكبرين
د تا خواهم



رت بـا      
كنـد   ـي    

خلـي و          

ـلاح و  
: 11 ج 

 حفـظ  
ستند كه 
متعلَـق،   
ت معني 
 را بـه      

 3ـوعي  
شـي از      
كـاربرد    

           
 و شود  ى

 پس ست
 كه دام ما
 بايد و ن؛
 و قانونى 

به آن  د،

 حكم بر 

  د بود. 
چـاق در مغـاير
حت اقتضـا مـ
ـول توليـد داخ

ه صـن چـه ك ـ 
ج1373هخدا،  ،

ن، حفظ جان،
ها مصالحي هس
) و از لحـاظ م
زم به ذكر است
ت عمـوم مـردم

ق عـام مجمـلا
 و عمـومي ناش
يي كـه داراي ك

                      
مى نظام اختلال ب
اس حرجَ مستلزم آن
ما آن بودن موقت 

آن اجراى و تصويب
 تعقيب و شود  مى

وطور جداگانه بار ش

د؛ يعنينگير ار مي

ق استوار خواهد
ت عمـومي) قاچ
ه امـروز مصـلح
ب ضـرر و افـ

آنو سازگاري 
(ده.» ضاي حال

لحت حفظ دين
ه هور است اين

)288: 1389طا،
شود. لاز لقي مي

لكـه مصـلحت
اد جامعه، و اطلا
ردي، گروهـي

هـاي  مصـلحت   

                      
موجب نآ ترك يا 

آ ترك يا فعل آنچه
به تصريح با لامى،

ت در مجازند شود، 
 شناخته مجرم ود

موضوع به ط  افراد

قر حكم ره موضوع

 مضرات قاچاق
ه(مصـلحتعام   

 است چه اينكه
دقي كـه موجـب

 و به معناي س
و رعايت اقتضا

مصل«شده است:
 و چنانكه مشه

(ارسـط» ارنـد.
 ببرد مفسده تلق

نيست، بل 2راقي
ت تك تك افرا
صلحت بـه فـر
ت. بـي شـك

      
فعل كه دارد خالت
آ و است فساد تلزم

اسلا شوراى مجلس
  مى لغو دخو به د

نمو تجاوز مقرر دود
 )298: 15،ج13

ه حكم بر تك تك 

افراد آن به يك بار
 . 

ي جلوگيري از
ايـت مصـالح ع
قتصادي كشور
ده و بـا مصـاد

  مقابله كرد.

ل مفسده است
لاح انديشي و

اينچنين ذكر شد
حت حفظ مال

قـرار دسماني
 كلي را از بين

عام استغر» ومي
رد و نه مصلحت

تقسيم بندي مص«
ص مصلحت است

دخ اسلامى مهورى
مست آن فعل يا آن
م وكلاى اكثريت ه
خو موضوع رفع از 

حد از اجرا تصديان
381خميني، سوي

كهباشد  اي به گونه

است كه مجموع ا  
شود بار مي  و باهم

بر مبناي نيز 1م
تناد قاعـده رعا
 عمومي نظام اق
خلي تقويت شـد

شود، ي ملي مي
حت در مقابل
خيص شود، صلا

 صلحت)

يق مصالح نيز
ظ نسل و مصلح
حه تمام اديان آ
ن پنج مصلحت

مصالح عمو«ر 
كلي در نظر دار
«ست. همچنين

ر منابع تشخيص

جم نظام حفظ در 
 ترك كه دارد رت
وسيله به موضوع ص

 پس و است، حقق
مت از يك هر كه ود
موس» ( شود  مى عى

ب  عامرتي كه حكم 
  گويند. راقي 

جموعي، لفظ عامي
 به صورت مجموع
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حفظ نظام
به است
مصحلت

توليد داخل
خودكفايي

مصلح«
نفع تشخي
كلمه مصل
مصادي
عقل، حفظ
در سرلوح
هرچه اين

در» عموم«
صورت كل
صحيح اس
تفاوت در

 آنچه« .1
ضرور آنچه

تشخيص از
مح موضوع
شو تصريح
شرع تعزير

در صور. 2
عام استغرا

. عام مج3
همه افراد 
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دي يـا     

لامي در    
ت و از   
ز است. 
ـدود و  
ضـه يـا   
ده آثـار      

جـواز    
جـوب  

1( 

يـك از  
انجـام    

ت كمتر 
ر جـرم         

» حتـرام  

 اسـت  

صـومين  

  

ننـد جنبـه فـرد

حكومـت اسـلا
 اسـلامي اسـت
مري غير مجاز

حـ« با عبارات 
بيض«، » سياسـي    

ـن ايـن قاعـد
مي از جملـهـا   

هاي اساسي، وج
111و  109: 13

در فقه هيچ ين 
بايد مجـازات 

ى كه به صورت
جـرم از تكـرار

تعظـيم و اح«ي 

ت يا نكوهشى
 

سيره عملي معص

  

توان سـتند نمـي   
10( 

ي است نظـم ح
صادي حكومت

كند ا  فراهم مي
شود و طرح مي

مـت يـا نظـام
شـود لكـ ر مـي

سـتناد آن احكـ
ه حقوق و آزادي

389ي اردكاني، 

حرام است لكن
بنابراين كند، ى

ست؛ لذا تأديبى
ث بازداشـتن مج
ر لغت به معناي

مجازات« است: 
) 423: 2،ج1

ر مجرمين و س

ظام سياسـي هس
5: 9ج ، 1384

ظ نظام، ضروري
 حفظ نظم اقتص
ام اقتصادي را
ه اصل نظام مط

حكوم«، »ـلامي
از آن تعبيـر »لام

تواند بـه اس  مي
محدوديت ح ،

د.(ملك افضلي

ي حعمل  قاچاق
ر آن تطبيق نمى

ى و بازداشتن اس
چـرا كـه باعـث
ر چند تعزير در

345  ( 

چنين گفته شده
413شهيد ثاني،

نه كيفيت تعزير

ر سطح يك نظ
زنجاني،  عميد

فاد قاعده حفظ
 نمونه بارز آن
 اختلال در نظا

راجع بهم غالبا
هاي اسـ رزمين

نظام اسلا«و » ن
 حاكم اسلامي
،خصوصي مردم
. را صادر نمايد

  چاق
 گفته، ارتكاب

 جرائم حدى بر

عناى جلوگيرى
شـود؛ چ ده مـى

) هر228: 3،ج
:1412صفهاني،

ي تعزير نيز اينچ
ش»( نشده است

راواني در زمينف

ي و اجرايي د
(ع» اشته باشند.

نين بر اساس مف
 حفظ شود كه
اچاق موجبات
قاعده حفظ نظا
يان كشور و سر
جامعة مسلمين
دارد، كما اينكه
ولت در امور خ

و .. ر انتخابات

جازات جرم قاچ
ه مطالب پيش
رعى و عناوين
. تعزير دانست

ر در اصل به مع
شد، تعزير ناميد

ن اثير، بي تااب(
ست.(راغب اص
 به معناي فقهي
ف شرع تعيين
يث و روايات

 

 

قانونگذاري
گروهي دا
همچني
همه ابعاد
آنجا كه قا
هر چند قا
ثغور يا كي
مركزيت ج
مختلفي د
دخالت دو
شركت در

  
.مج2. 3

با توجه به
حدود شر

را قاچاق
تعزير«

از حد باش
»(شود. مى

نيز آمده اس
راجع

كه از طرف
احادي 



وجـود     
لتعزيـر    

اي  ـيوه 
 دهـد.    
صـورت          
شد بـه  

 99كثر    
وان بـه   
ـاق در    
كـالاي   
 ضـبط    

 ايجـاد      
كـه در   
س بـه   
يقـا بـه    

 و ادي
 آن دن 

           
جود است 

ق، صفحه 
 وابسته ى

اب تعزيـرات و
الامـام) دوم؛ ال

 ) 196: 4 ج

ر منحصر به شـ
ـاكم تشـخيص
ده اسـت در ص
وي با حدود باش
تعزيـري حـداك

تـو شخصـا مـي     
راي جـرم قاچـ
 توجه به نـوع ك
ولـت هسـتند،

 گسـتردگي و
لارض  شـود ك

 در شرع مقـدس
 كـالا و ارز دقيق

انفر صورت به 
بـو مـؤثر  به لم

                      
 در اين زمينه موج

.ق  ه 1409 قم، م،
اسلامى انتشارات تر

 مشـهور در بـا
 يراه الحـاكم (

، ج1406ق داماد،
ولا اجراي تعزير
ي است كه حـ
ن لحـاظ نشـد
عزير نبايد مساو
 براي تازيانـه ت
خواهـد بـود. مش

بـر 1392 سال
با كالا ارزش ر

 در استخدام دو
   كرد.

چـاق بـه دليـل
جرم افساد في ا
ساد في الارض

قاچاقبارزه با 
ارز و كالا چاق
عل با يا ايران ي

                      
كن روايات زيادي 

السلام عليهم لبيت
دفت ،4جلد  الفقيه،

  »65ق، صفحه 

سه قاعده فقهي
ول؛ التعزير بما

الحد.(محققون
شود اينكه او ي

 و ساير مواردي
شـرعي بـراي آ
 دارد و ثالثا تع
به شلاق است

ز آن جـايز نخو
ارز مصوب و 

برابر ك تا چهار
ي مرتكبيني كه

و ... اشاره چاق
 است جرم قاچ
ي از مصاديق ج
شود چرا كه افس

) قانون مبا30 (
قاچ ارتكاب كه

اسلامي جمهوري

      
يق نمي پردازيم لك

  د:
ال آل مؤسسه ،18 

ا يحضره لا من يه،
ق  .ه 1413 دوم، ،

س 1سيده است.
باشند: او مي ت

 التعزير بما دو
ذكور استنتاج مي
ن اعم از تازيانه
ـي كـه حـد ش
ابليت مجازات

ضرب 100حدي
رفت و بيشتر از

كالا قاچاق با ه
از يك نقدي مه

ت دولتي براي
قاچ حمل در ده

 حالاتي ممكن
 حكومت، يكي
ش دي اعمال مي
شده است. ماده

صورتي در ت:
ج نظام با مقابله

 كلام به ذكر مصاد
ي زير مراجعه كنيد

الشيعة، وسائل ن،
بابوي بن لىع بن مد
ايران -  قم قم، ميه

در اين زمينه رس
مستنبط از روايا
ل محرّم و سوم؛
 كه از قواعد مذ
ست و شيوه آن
 هر فعل حرامـ

حاكم شرع قا د
ل اگر تازيانه ح
توان در نظر گر

مبارز  كه قانون
جريمه از قبيل؛

فصال از خدما
استفاد مورد ليه
ذكر است در 

 نظام اقتصادي
ت مجازات حد
 جرم انگاري ش

اشاره كرده است
م قصد به يافته 

جلوگيري از اطاله 
نمونه به آدرس هاي

حسن بن محمد حرّ،
محم صدوق، شيخ«
علم حوزه مدرسين 
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دعليهم السلام 
دارد كه مس
لكل عمل
آنچه ك
خاص نيس
ثانيا اينكه
صلاحديد
عنوان مثال
ت ضربه مي
ك تعزيراتي
نظر گرفته
قاچاق، انف

نقل وسايل
شايان
اخلال در

اين صورت
صراحت
اين نكته ا

سازمان يا

ي ج. برا 1
به عنوان نم

ح عاملى،«
«و » 504

م جامعه به
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 مولش ـ

رتكـب   

 داشـته     
ولي يـا  
 ه نظـام     

مقابلـه  
غيـراين  
دادگـاه  
 باشـد  

آنطـور   
 عنـوان   
ر اخـذ        
جـائز و  

كـرده   ي  
نفسـه   ي   

شـته و       
 قاعـده  
 انجـام   
گـاري    
جـاري     

  

مش موضـوع  د، 
گـردد و مر مي 

 چنـين مقـرر
ظام پوخلال در ن

ضـربه زدن بـه
 بودن اقدام در

و در غ  اعـدام    
د ،ر دو صورت

 به دست آمده

 است اما هـم آ
اي تحـت  ينـه 

كچـي از تجـار
هاي ج  حكوت

فـراهم مـي را  
ـده وگرنـه فـي
ـع شـرعي نداش
ل مال به باطل،

تـوان عامه مـي
ي دارد جـرم انگ
ون در قـوانين ج

  

شـود كشور دي
19/9/69 صوب

نيـز» ي كشور
اخكي از موارد 

چه بـه قصـد ض
مؤثر ا با علم به

د مرتكـب بـه
شود و در هر مي

ق خلاف قانون

قه مطرح شده
ر اسلام نيز هزي
ـط افـراد گمرك
 غالبا منصوبين

هـا ن حكومـت 
موم شمرده شـ
ـروع، هـيچ منـ
نفي سبيل، اكل
فظ مصلحت ع
كومت اسـلامي
 امر هـم اكنـو

اقتصاد نظام در
مص كشور صادي
 »شود.

در نظام اقتصاد
(يك 1هاي ماده

چنانچ است) رز
قابله با آن و يا

الارض باشـد ي
محكوم مي   سال

لي كه از طريق

وع جديد در فق
م الايام و صدر
روج كـالا توسـ
اموران گمرك
ك مالي به اين
 نكوهيده و مذم
ت حـاكم مشـ
 جمله؛ قاعده ن
ظام و قاعده حف
راي اقتصاد حك
. كما اينكه اين

ه گستر اخلال
اقتص نظام در ن

ش ور مجازات مي
ت اخلالگران د
 مذكور در بند

عمده ا "قاچاق
 و يا به قصد مق
ر حد فسـاد فـي
 سال تا بيست
 ضبط كليه اموا

نوان يك موضو
شد، در قديم كر

ض ورود و خـر
يل اينكه اين ما

ك موجبات كمك
 روايات امري

قوانين و مقررات
لماتي از فقه از
قاعده حفظ نظ
ت فراواني كه بر
را مجازات كرد.

به منجر و گيرد
اخلالگران ازات

رات قانون مزبو
مجازات«قانون  2

ر يك از اعمال
ق"ور از طريق

 اسلامي ايران
زبور چنانچه در

پنجه حبس از
 جزاي مالي به

  »داد. اهد

  گيري
رم قاچاق به عن
ات تاريخي ذك

ه عنوان عوارض
ست لكن به دلي
د و اخذ گمرك
فتن گمرك در
مرك مطابق با
با استناد به مسل
حكم حكومتي،

 به دليل مضرات
رتكبين به آن ر

 

 

گ صورت
مجا قانون

طبق مقرر
2ماده 

هر«است: 
ارزي كشو
جمهوري
با نظام مز
صورت به

عنوان ج به
خوا حكم
  

گي نتيجه
اگرچه جر
كه مستندا

به "عشر"
شده اس مي

ظالم بودند
است، گرف
گرفتن گم
بالعكس با
لاضرر، ح
قاچاق را
كرده و مر



قچيـان   
چاق در 
 عنـوان    
د شد و 
مقـدس   
سـلامي  

 اسـت و قاچاق
ت اگر جرم قاچ
شور باشـد بـه 
ه اعدام خواهند
دي در شـرع مق
يد حكومت اس

حقق شدهتي م
ق نيز بايد گفت
ام اقتصادي كش
كبين محكوم به
ق، مجازات حد
 كه به صلاحد

شورها به درست
زات جرم قاچاق
ف اخلال در نظا
ح شده و مرتك
عل حرام قاچاق

شود عزيري مي

 و البته ساير كش
  در مورد مجاز
گرفته و با هدف
ي الارض مطرح
آنجا كه براي فع

هاي تع مجازات
  شد.

 اسلامي ايران
شوند. اخته مي

وسيع صورت گ
صاديق افساد في
ن صورت، از آ
ه است، شامل م
ن تقنين خواهد
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جمهوري
مجرم شنا
سطحي و

يكي از مص
ندر غير اي
ذكر نشده
كيفيت آن
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شـارات  

وعـاتى   

بوستان  

 عيليان، 

 هجـت، 

 شـارات 

 ؤسسـه 

 بـه  سـته 

تحقيـق  

 -لعلـم     

 مهدى م

  

، انتش سـم حالـت

، مؤسسـه مطبو3

 ش

،، قملامي ايران

اسـما مؤسسـه  ،

به االله آيـة  ضرت

نتش، ا4ق، جلـد

مؤ ،45و  7جلـد 
 تا  بي م،

وابس( روز  فقـه   

 الأعظم (ص) للت

 ه.ش 133

ـك جلـد، دار ال

امام مؤسسه ،2د

  

س خليلى؛ ابوالقاس

 و الأثـر،  جلـد

ه.ش1382تهران،
ظام جمهوري اسلا

،5جلـد   بقرانى،

حض دفتر ،3جلد

حقـو مينولـوژي 
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